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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 96/ 1  /  19  چیانتآقای   رجبعلی    و    آقای   چی    -ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( اول  جلسه )  قارعه  سوره مبارکه           

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)القَْارِعَةُ

 (2)الْقَارِعَةُ مَا

 (3)القَْارِعَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (4)المَْبثُْوثِ كاَلفَْرَاشِ النَّاسُ يكَُونُ يَوْمَ

 (5)الْمنَفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبَِالُ تَكُونُ وَ

 (6)مَواَزِينُهُ ثقَُلَتْ مَن فَأَمَّا

 (7)رَّاضيَِةٍ عِيشَةٍ فىِ فَهُوَ

 (8)موََازِينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ

 (9)هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ

 (10)هِيَهْ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (11) حَامِيَةُ نَارٌ
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 آقای رجبعلی:

 ثواب قرائت

ی قارعه را زياد  هر كس سوره»السلام( نقل شده است:  در رابطه با ثواب قرائت اين سوره از حضرت امام باقر)عليه

كند و روز قيامت او را به خواست خود از چرک و خون  گرايش به او ايمن میی دجال و  بخواند، خدا او را از فتنه

 «دارد. قيامت محفوظ می

تواند داشته باشد. خاصيتش اين  دجّال يك ساختاری مثل شيطان است، كه خودش يك ساختار است و مصاديقی می

مان به خاطر اسلام بروند و ساير است كه يك ظاهر موجّه دارد، مظهر فتنه است. مثلا فرض كنيد، يك تعدادی مسل

 مسلمانان را بكشند، جنسش دجال است.

ای است كه ساختار بصيرت زايی دارد. اينكه  كند؟ يعنی سوره ای انسان را از دجال مصون می شود كه سوره چه می

پليدی و  اند كه فرد قاری قارعه از آن در امان است، به معنای نهايت توصيف جهنم را هم به چرک و خون كرده

 عدم طهارت است. اين سوره قدرت اين را دارد كه انسان را پاک كند.

 نکات المیزان سوره

 فرمودند: )ره(حضرت علامه

 آيات بيان

 در سوره و چربد، مى بشارتش بر تهديدش جانب ولى است، آن ثواب به بشارت و قيامت عذاب به تهديد سوره اين»

 1«.شده است نازل مكه

قبل از آنكه بخواهيم به آيات بپردازيم بهتر است نگاهی به واژگان و تعابير داشته باشيم، اين تعابير بسيار تعيين 

شوند. مثلا من يك  توانند باشند كه تعبير ناميده می ای كلمات می ها الزاما كلمه نيستند، بلكه مجموعه اند. اين كننده
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فهميد كه من كجا هستم؟ ميز، تخته وايت برد، ديوار و ... و شما  گويم و شما از كلمات من می سری كلمه می

 گوييد كه در پارک هستم. گوييد كه من در كلاس هستم. اگر بگويم درخت، چمن و ... و شما می می

كنيم، كلمات در اين سوره دلالت دهنده به چه هستند؟ قارعه )كوبندگی(، يوم،  راجع به يك سوره صحبت می

هايی كه شروع به پراكنده شدن  وث، جبال، عهن منفوش )پشم حلاجی شده(، مردم، انبوه ملخناس، فراش، مبث

 ها، سنگينی موازين، عيش راضيه، امه هاويه، نار حاميه... كنند، كوه می

ر كنيد بايد ببنيد كجا هستيد. كجا هستيم؟ ما در چه بافتی از معانی و مفاهيم هستيم؟ ظاه وقتی به اين تعابير نگاه می

 كند: وجه از قيامت را بيان می 3ماجرا اين است كه ما در قيامت هستيم كه 

 اند. های مربوط به آن يوم: عهن منفوش و فراش مبثوث كه با كاف تشبيه آمده كوبندگی آن يوم و مثل (1

 ها در آن روز: خفت موازينه، ثقلت موازينه. وضعيت وزن اعمال انسان (2

 شود. شان صحبت می ها، زيرا درباره عيش و زندگی دسته بندی آنها از وجه  وضعيت و سرنوشت انسان (3

 توانند كمك كنند. اين رويكردها به درک معنای سوره می

واژه را بيرون بكشيم نخ تسبيح مفهوم سوره از دستمان در  3بينيم كه اگر  كنيم می ها نگاه می همينطور كه به واژه

 رود: می

 ی قارعه است و تعابير بعدی هم راجع به يوم است. دهيوم ظرفی است كه توضيح دهن یوم:( 1

ها انجام  كه به جهت معنايی مهم است. ثقيل و خفيفش بسيار مهم است. اگر نباشند دسته بندی انسان موازینه:( 2

 نخواهد شد.

 ناس( 3

ها دست  وی نبضپس ما سوره را خوانديم، ثواب قرائتش را ديديم، عبور كرديم و روی بافت كلمات رفتيم، و بعد ر

دهند.  ها همه درک خوبی می شوند. اين ريزند و محوری می واژه می 3های ديگر روی اين  گذاشتيم، كه انگار واژه

 شايد يك گام جلوتر اين باشد واژگان را دانه دانه بگوييم.
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ن هم به گرمی داشت و خواندن الميزا گشت كه حالت دست من هر چه توضيح دادم بيشتر به فضای سوره برمی

 شود.  بررسی صحت مطالب مرتبط می

 ادامه المیزان:

 [ ملخ توده به و شدن، انگيخته بر از پس مردم تشبيه و "قارعه "به قيامت تسميه وجه]

 سختى بسيار زدن معناى به كه است "قرع "ماده از "قارعة "كلمه و است، خبر و مبتدا جمله اين "القْارِعةَُ مَا القْارِعةَُ

: اند گفته بعضى. است قيامت اسماى از قرآن عرف در كلمه اين و كند، اعتماد جايى به زننده دارد احتياج كه است

 2".كوبد مى عذابش با را خدا دشمنان و شديدش فزع با را دلها كه ناميده قارعه را قيامت مناسبت بدين

كند كه اين كوبش يك اثر تكان دهندگی يك كوبشی در اين معنا بايد بيايد، يك چيزی به چيز ديگر بايد برخورد 

 فزع با را دلها "اند. پس اينكه را هم علامه رد نكرده "اند بعضی گفته"داشته باشد. بايد از يك جايی تحليل كنيم، 

يعنی شكُوه دارد و در عين حال عذاب هم دارد. مثلا شما كنار  "كوبد مى عذابش با را خدا دشمنان و شديدش

دانيد كه در امان هم هستيد، يك موج قشنگ است ولی شكوه  آيد ولی شما می وج بزرگی میساحلی باشيد، يك م

 و ترس و فزع و هيبت هم دارد.

ی حاقه و قارعه داريم كه هر دو هم در باب  باشد فقط در سوره "ال... ما ال.... ؛ و ما ادراک..... "اين تركيب

 اند. قيامت

 الاجمال به معنای عظمت است.وجه بودن معنايی دارند كه علی  3اين 

 فرمايند:  می (ه)رحضرت علامه

 بزرگ منظور به چيست، كه است معلوم اينكه با "چيست قارعه -القْارعِةَُ مَا "جمله در قارعه حقيقت از سؤال و"

 كنه به تواند نمى شنونده گوش سوراخ دو و گوينده، الفباى حرف هشت و بيست اينكه و است، قيامت امر دادن نشان

                                                           

 . همان 2
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 مجددا بزرگداشت اين تاكيد منظور به و ندارد را آن معرفى حتى گنجايش ماده عالم كلى طور به و ببرد، پى قيامت

 3"."الْقارِعَةُ مَا أَدرْاکَ ما وَ ":فرمود و كرد تكرار ديگر تعبيرى به را جمله

 پرسد كه ما القارعه. آيد، باز هم سوال می با اينكه با ال معرفه می

)يوم كه ظرفی  "آر بياد "قبيل از مقدرى به متعلق است ظرفى "يوم "كلمه "المَْبثُْوثِ كاَلفَْراشِ النَّاسُ يَكُونُ يَوْمَ "

 :كه است اين آن معناى خلاصه و قبيل، اين از و ،"آيد مى ""كوبد مى "است يك مقدری دارد كه مثلا اذكر است(،

 4"."كه روزى آيد مى "يا و "كه روزى در كوبد مى "يا و "كه را روزى آر بياد "

 برای يوم بايد بگوييم كه:

 به ياد آور (1

 كوبد می (2

 آيد روزی می (3

 متعلق را در نظر بگيريم. 3بايد يكی از اين 

 هم گرده روى يعنى كند، فرش را زمين كه است ملخى معناى به شده نقل فراء از كه طورى به "فراش "كلمه و

 فراش به را قيامت روز مردم چرا اينكه در مفسرين از بعضى است. ملخ غوغاى معناى به فراش پس باشند، شده سوار

 :اند گفته كرد؟ تشبيه

 معينى طرف به و مرغان، مانند گيرد، نمى نظر در را معلومى نقطه كند مى خيز و جست وقتى فراش كه است اين براى

 بر سر قبورشان از وقتى دارند، حالتى چنين قيامت روز در نيز مردم كند، مى پرواز جهت بدون بلكه پرد، نمى

 در و افتند، مى راه به هدف بى و اختيار بى كه كند مى شان احاطه جهات همه از فزع و ترس چنان آن آورند مى

                                                           

 . همان 3

 . همان 4
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 معناى به كه است، "بث "ماده از "مبثوث "كلمه و. سرگردانند شقاوت يا و است يا سعادت كه منزلها جستجوى

 5".متفرق هاى ملخ يعنى "مبثوث فراش "و است، تفرقه

شويم،  پيش آمده كه در جايی رفته باشيم، نوعا در تجاربی كه با مگس داشتيم، كه به محضی كه به مكانی وارد می

شوند. اين قسمت در حال تصويرسازی است. اگر بخواهد آن هول را درش ملاحظه كنيم ظاهرا  از جايشان بلند می

 خ هاست كه خدا خودش فرموده است )فراش مبثوث(.بهترين حالتش همين مل

 "كلمه و باشد، داشته مختلف رنگهاى كه است پشمى معناى به "عهن "كلمه "الْمنَْفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبِالُ تَكُونُ وَ "

 چيز با يا و حلاجى، كمانچه با يا و دست با يا است پشم كردن شيت معناى به كه است، "نفش "مصدر از "منفوش

"باشد. مختلف رنگهاى داراى كه است اى شده شيث پشم معناى به "منفوش عهن "پس. ديگر
6 

كنيد تصوير هول در آن بسيار مهم است. گاهی اوقات تصويری خيلی ساده است، مثلا  البته وقتی تصويرسازی می

كند. به خصوص وقتی اين  ی كشته شده وسط خيابان كه خيلی ساده است، ولی رعب و وحشت ايجاد می يك پرنده

بينی بين تصوير عهن منفوش و مثلا  می فرد كشته شده يك انسان باشد رعب و وحشت بيشتر است. وقتی دقت ميكنی

است. مثلا اعجاز نخل خاويه، تصويرش خيلی رعب انگيز  تصوير جسدی كه جايی افتاده، در قرآن بهتر بيان شده

ها با تمام طمانينه و آرامششان كه رنگارنگ هستند، برای آنكه  است. اينجا در منتهای تصوير رعب انگيز است، كوه

 اند.  عهن منفوش بيان شدههول را تشبيه كند، 

هميشه اينطور نيست كه من هم نوعم را ببينم كه طوری شده و حالم عوض شود، درست است كه آدم وقتی تصادفی 

شود؟ چون تو توانستی خودت و عزيزانت را تصور كنی. ولی وقتی  شود، چرا حالش بد می بيند حالش بد می را می

شود، با اينكه درخت از ريشه در آمده ولی او دارد  ش هول انگيز میيك انسانی درخت از ريشه در آمده براي

 كند.  بيند و اين درش هول ايجاد می خودش را می

گويد كه از  بيند. می كند. انسان خودش را در واقع می در اين سوره كوه مثل پشم حلاجی شده است و هول ايجاد می

آمد،  شود، چيزی از تويش در نمی د كه انسان كوبيده میخواست بگوي كوه كه مستحكم تر نداريم! اگر خدا می
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بيند.  بيند. قارعه را در عهن منفوش می شود. قارعه را اينجا می شود. كوه كوبيده می اينجا از بلاغتی ديگر استفاده می

 كند. ی جبال متلاشی شده هول متلاشی شدن را درک می يعنی به اندازه

های متلاشی شده و ... برای چه است؟ اين قسمت  شود. بيان كوه نزديك میدر قسمت بعدی سوره به مقصد اصلی 

كند. پس اين تصاويری كه برای كافران  ی اصلی ترازو را بيان می ی اصلی است، كه كفه سوره نزديكی به صحنه

 ی ترازوی اعمال سنگين باشد... عذاب و برای مومنان هم فزع است برای آن است كه كفه

 -خود براى چيزى هر مانند هم -اعمال اينكه به دارد اشاره آيه اين «راضِيةٍَ عِيشَةٍ فِی فَهُوَ مَوازِينُهُ ثقَُلَتْ نْمَ فَأَمَّا »"

 تعالى خداى نزد كه است عملى آن و است، سنگين سنج عمل ترازوى در اعمال بعضى اينكه و دارد، ارزشى و وزن

 انواع و كفر مانند نيستند، اينطور ديگر بعضى و اطاعتها، انواع و خدا به ايمان مانند باشد، داشته منزلتى و قدر

 است اعمالى آن و دارد، دنبال را سعادت يكى است، مختلف نوع دو اين از يك هر اثر البته كه گناهان، و نافرمانيها

 7"را. شقاوت ديگرى و باشد، سنگين ترازو در كه

گوييم وزن دارد؟ هر جايی كه بحث  كند. به چه عملی می میبحث عمل، ثقل و خفّ عمل بسيار موضوعيت پيدا 

 ی اعراف آمده است. ( كه در سوره8)اعراف/ « الحَْق يَوْمَئِذٍ الْوَزنُْ وَ»آيد  وزن وسط است بحث حق می

 "فعلة "بناى مصاديق از -جيم كسر به -"جلسة "كلمه نظير -عين كسر به -«عيشة "كلمه -"راضِيةٍَ عِيشَةٍ فِی فَهُوَ» "

 است، كردن زندگى نوعى معناى به عيشه و است، نشستن نوعى معناى به جلسه مثلا رساند، مى را نوعيت كه است،

 عيش صاحب اينكه با داد، نسبت عيش خود به را خوشى و راضيه اگر و خوش، زندگى يك ،"راضية عيشة "مانند

 عيشة فى "تقديرش و "رضى ذات "معناى به "راضيه "كلمه يا و است، عقلى مجاز باب از يا است، خشنود و راضى

 8".بخش رضايت عيشى در يعنى است، "رضى ذات

كند راضی است. مجاز هم بحث مهمی است، مجاز يك جاهايی بد  زندگی راضی نيست، بلكه كسی كه زندگی می

 مهم است.نام شده است ولی هميشه بد نيست. همچنين اينكه چرا فاعل بايد در عيشه راضيه حذف شود 
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 جهت اين از هاويه به جهنم نامگذارى و است، جهنم "هاويه "از مراد ظاهرا «هاوِيةٌَ فَأمُُّهُ موَازِينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ» "

"است، سقوط معناى به كه شده، گرفته "هوى "ماده از كلمه اين كه باشد
9 

اينجا امه هاويه يعنی چه؟ چرا ميل به پايين درش لحاظ مثلا در هوا و هوس هم به معنای ميل به پايين است. حال 

 شود؟ و چرا امّ بايد بگويد؟ می

 جاى در كه چنان هم است، سافلين اسفل سوى به سقوط سرانجامش باشد سبك ميزانش كه كسى: فرمايد مى "

 10" .(5-6)تين/« آمَنُوا الَّذِينَ إلَِّا سافِلِينَ أسَْفلََ رَددَْناهُ ثمَُّ: » فرمود ديگر

 جهنم قعر و پايين است و هر كسی در زندگی در حال سقوط بوده جايش جهنم است.

 باب از كنند، مى سقوط آتشيان كند نمى سقوط آتش آنكه حال و هاويه به كرده توصيف را دوزخ آتش اينكه پس"

 اين از خوانده دوزخيان مادر را هاويه اگر و بود، باب اين از نيز عيش دانستن راضى كه همانطور است، عقلى مجاز

 هم جهنم گردد، مى بر مادر دامن به دوباره برود كه طرف هر به است، او مرجع و فرزند ماواى مادر، كه بوده باب

 11".است سرانجامى و مرجع چنين دوزخيان براى

ی  كه رود خانهدر اين آيه هم مثل عيشه راضيه فاعل حذف شده است. در اين آيه معلوم است كه نخود نخود هر 

 گويند جهنم! زيرا ماوا و پناهشان جهنم است. روند می خود، يعنی از جهنميان بپرسيد كه كجا می

كردند، ديدند همه مرده بودند،  ( و حواريون از جايی عبور میليه السلامروايت شده است روزی حضرت مسيح)ع

ها زنده  زنند، و احتمالا اوسط آن ( صدا میليه السلامگفتند كه خب احتمالا عذابی آمده است؛ حضرت مسيح)ع

گويند مثل عبادت طاغوت و .... و يكی اينكه نسبت دنيا با ما  شوند. ميپرسند چرا شما عذاب شديد؟ چند مورد می می

شديم جزع و فزع داشتيم، همين  شديم و تا از او دور می رسيديم آرام می مثل مادر بوده است، يعنی تا به آن می

 است كه اينجا)جهنم( نامش امه هاويه باشد. باعث شده

                                                           

 . همان 9

 . همان 10

 597. همان، ص 11
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كند.  شود جزع و فزع می شود و اگر از آن دور می گويند مادر؟ به جايی كه اگر آدم به آن برسد آرام می به چه می

ببينيم كه مادرمان كيست؟ پس چون جهنم برگردان زندگی و عيش او در دنياست، پس به من بگو به چه راضی 

ی  ی حقيقی است كفه كه مادرت كيست و جايت كجاست... اين وسط كسی كه راضی كنندههستی تا من بگويم 

 سنگين عمل است. 

 وقف هاء آمده آخرش در كه زيادى "هاء "و گردد، مى بر "هاويه "كلمه به "هيه "ضمير «هِيَهْ ما أَدرْاکَ ما وَ» "

 12".كند مى بيان را آتش آن امر فخامت و عظمت كه است تفسيرى بحث مورد جمله و است،

ايستد و سكوت حاكم  القارعه.... مالقارعه..... هاويه.... ما ادراک ما هيه. كل جمله اينطور است كه قلب آدم می

 "نار حاميه "گويد شود. وقتی سكته كردی و نفست بند آمد اسمش را می می

 تفسير را آن و است، قبل آيه در ستفهاما پاسخ جمله اين الحراره، شديد و سوزنده است آتشى يعنى حامِيَةٌ نارٌ "

 13". كند مى

 ماند كه دوستان خودشان روايات را مطالعه كنند. ای نمی بحث روايی الميزان هم اگر مطالعه شود ديگر نكته

 

 چيان: آقای چيت

 بسم الله الرحمن الرحيم

خواهم اول  تحليل كلی اين است: میدهد كه  مطالبی كه تا الان مطرح شد يك تحليل و تصويری از سوره ارائه می

 ای از سوره داشته باشيم. نمودار ساده

كند. يوم بستر و  قارعه را باز می« يوم»خواهد قارعه را باز كند با معرفی يك  شود و می اول سوره با قارعه شروع می

  كند: گويد و ظرف تجلی قارعه است. برای يوم دو ويژگی بيان می موقعيت قارعه را می

 شوند. يوم يكون الناس كه مثل فراش مبثوث می (1
                                                           

 . همان 12

 . همان 13
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 شوند. ( يومی كه جبال عهن منفوش می2

دهد. ظهورش  كند توضيحش می قارعه يك چيزی است كه ما ادراک.... . گويی با ظرفی كه در آن تجلی می

شود كه  جاد میكند: يك تمايزی اي كند. بعد نتيجه گيری می اينطور است كه ناس را مثل فراش و جبال را عهن می

گيرد  ی اين يوم و قارعه است. تمايز هم بر محور وزن است. در اين ظرف ظهور آنچه مبنای تمايز قرار می نتيجه

كند كه برايشان عيش  ها يك ثقالت پيدا می است. يا اين وزن از ثقالت برخوردار است يا خفيف است. اين« وزن»

 است مادرشان هاويه است كه اين همان نار حاميه است. ها كه خفت موازينه  شود و آن راضيه محقق می

 

 دوم مرحله -یا واژه حیتوض-1 شکل

كنيد بلكه دركش  فرمايند: نه اينكه هميشه شما درک نمی می« ما ادراک»در جايی ديگر راجع به  )ره(حضرت علامه

آيد به  می« دری»نيست بلكه از « درک»تواند رخ دهد. ما ادراک از  مسير خاصی دارد كه تنها از جانب خداوند می

 معنای درايت و كاف در آخرش كاف خطاب است. 

 كنيم: قسمت)سمت چپ تخته( يادداشت می حال معنای واژگان را در اين
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هر زدنی قارعه نيست بلكه بايد تحت تاثير قرار دهد. قارعه وقتی است كه ضربه با چنان قدرتی زده شود كه  قارعه:

فرمايند ضارب به يك اتكايی نياز دارد. يعنی  خورد لذا حضرت علامه)ره( می مثلا فرو برود. حتما مضروب تكان می

د. حتما تحت تاثير قرار گرفتن ضارب مورد نظر خودش بايد به جايی تكيه كند و سفت باشد كه خودش تكان نخور

 است.

 بستر و محل تجلی است. یوم:

تا صندلی نيست، بلكه در ناس ارتباط است. يعنی تجمعشان با ارتباط  10تجمع به معنای صرفِ جمع كردن  ناس:

 است.

 كوه از ذاتش عظيم است. جبال:

 شود. ه پهن میدانند. فراش: انبساط در زمين، ك ناس را فراش مبثوث می

 مطلق تفريق و از هم گسستن است. مبثوث:

شود/ اثر هم ندارد پس سبکی: حساب نمیسنگینی: بتوان آن را حساب کرد / وجود آن 

ای که در آن ضرب شئ به شی دیگر به گونه

بستر و ظرف محل 

عظمت و استحکام درونیجبال: و نزدیک شدن و ایجاد انس است که تجمع  ناس:  

وجه ثقالت و خفافت برای  وزن:

یک شئ 

نرمی و رخوتی که با جدا شدن انبساط در ارض به همران تفریق و 
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 انبساط در ارض به همراه تفريق و جدا شدن. فراش مبثوث:

اند. در ناس يك تجمع و ارتباط وجود دارد و در فراش مبثوث كاملا برعكس  دقيقا ناس و فراش مبثوث مقابل هم

 است.

 نرمی و شلی است و مقابل عظمت و صلب است. عهن:

 اجزايی به هم متصل باشند و بعد از آنكه متصل بودند باز شوند مثل متلاشی شدن. نفش:

ها عظمت و استحكام. در هر  كلمات يك تجمعی وجود دارد كه در ناس ارتباط ايجاد كرده و در كوه در جفت اين

كوه عظمت و صلابت شود و در  رود و پراكنده می شود. در ناس ارتباط از بين می دو طرف هم اين تجمع ساقط می

رود. اثر ناس ارتباط است و اثر جبال استحكام است، در ازای ظهور قارعه اين تجمع و ارتباط و استحكام  از بين می

 گذارد. شود كه مضروب را تحت تاثير می ای وارد می از بين رفته است. يعنی چنان ضربه

شوند. آقای  ست كه حتما ناس و جبال چنين میی سوره يك نتيجه آورده است كه يك اتفاق تكوينی ا در ادامه

های با عظمت را  گيرند كه انسان هايی برايش در نظر می مصطفوی اصراری ندارند كه جبال را كوه بدانند و مصداق

 شود. های دنيايی است كه در آخرت به شكلی ديگر می ها جلوه كند. اين مطرح می

اند. مثلا  و ثقل و خفف را با هم بايد معنا كرد كه كاملا در هم تنيدهشود. وزن  در اين موقعيت وزن است كه مهم می

گويند آنچه مقابل خفف است و خفف آنچه مقابل ثقل است و وزن آن چه كه برايش ثقل و خفت قائل  ثقل را می

 شويم.  می

د يا غير مادی تواند مادی باش توان برايش در نظر گرفت. حال می هر چيزی كه تقدير ثقالت و خفافت می وزن:

 يابد. )اهميت و قيمت...( از هر منظری كه بتوان برای شئ ثقالت و خفت در نظر گرفت وزن معنا می

تواند داشته  شود كه قابليت ثقالت و خفت می ما يك شئ داريم و يك وزن داريم. وزن آن است كه بر شئ بار می

است. اول ممكن است كه فكر كنيد كه وزن عارض يك اين وزن   ( نشان دهنده8باشد. )الوزن يومئذ الحق()اعراف/

آيد. انگار با ابعاد شئ  رود و وزن رو می گيرند، ولی در اصل در قيامت شئ از بين می شئ است كه آن را جدی نمی
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اند. سنگين بودن و سنگين نبودن تقابل  كار ندارند، بلكه با وزن شئ كار دارند. برای اين وزن هم ثقالت و خفت قائل

 ارند.د

(. مثقال يعنی كمترين 5توان آن را در قرآن كار كرد تا به معنای دقيقی برسيم، مثلا )قولا ثقيلا()مزمل/ می ثقل:

شود آن را بيشتر حساب كرد، يعنی به حساب بيايد  چيزی كه بتوان آن را حساب كرد. لذا ثقالت يعنی چيزی كه می

يك اثری داشته باشد. اثر را به خاطر بحث  )فارسی(. يعنی وجود آن دارای اثری باشد، يك چيزی باشد كه

 كنيم. اين بسط عقلی واژه است. اش، يعنی وجود داشتن مطرح می فلسفی

آورد. و خفف  شود يعنی اثری هم ندارد و گويی نيست. ثقل سنگين است و حساب می سبكی كه حساب نمی خفف:

 يعنی نيست.

يعنی در ثقالت يك اثر است و در قارعه هم يك تاثير است.  اگر دقت كنيد ارتباط عميقی بين ثقالت و قارعه است.

ثقيل بودن است. قارعه يعنی آن چه كه اثر بگذارد و ثقالت يعنی اثر سنگينی دارد. پس   گويی قارعه شدن نشانه

 گذارد. احتمالش اين است كه قارعه خودش ثقالت دارد. قارعه امری ثقيل است كه بر مضروب خودش تاثير می

 هايی اين سنگينی عيش راضيه است؛ثمره ن

 كيفيت حيات است و نه خود حيات.  عیش:

 های مختلفی داشته باشد. اينجا كيفيت حيات رضايت است.  تواند كيفيت حقيقتی ذاتی است، و می حیات:

آنی رسد كه بايد بعدا اين را درست كنيم. زيرا استعمالات قر آن چه كه موافق ميل است. ولی به نظر می رضایت:

رضايت وجه دنيا و آخرتی دارد كه ظاهری و باطنی است. اين واژه هم با ميل همراه است و هم مطابقت دارد. مثل 

كند كه خدايا خير ما را در آن چيزی كه دوست و تمايل داريم قرار ده! يعنی هم برايش خوب  همان كه دعا می

 است و هم دوستش دارد كه خود كيف و لذت است.

سازد، كه موافق ميل است و هم  ساختن كيفيت زندگی را دارد. يعنی ثقالت كيفيت زندگی را میثقالت قدرت 

 سازد. ای از زندگی می انسان به او تمايل دارد. ثقالت نوع ويژه
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 هايی كه اين اثر و اين كيف زندگی را ندارند چه؟ آن

و مرجع يك شئ است. هم مبدا است و هم مرجع مثل امم هستند. ام به معنای مبدا   امام و امت و امّ همه از ريشه امّ:

 مادر. هم از او شكل گرفته و هم محل رجوع است.

 ارزشی و پايين. هر چيزی كه تمايل به آن سفل باشد. از هوی گرفته شده است، تمايل به سفل، بی هاویه:

 جا غوغای انفجار مطلب سوره است. از اين

شود از اين طرف معنا  مايل به سفل. اگر كسی بخواهد قارعه را بفهمد میدو طرف ميل داشتيم، تمايل به واقع و ت

شود كه اگر براساس سفل  جا شروع می تين. قصه از اين  شود، يعنی از اين طرف بيايد و از سفل معنا شود. مثل سوره

د كه ده گيرد و بعد نشان می شود و كيفيت رضايت در حيات شكل نمی اش سبك می عمل كند لاجرم زندگی

 شود. ای وجود دارد كه كيفيت و سفل بودن عيان می قارعه

 همان نور است به وجه حرارتش. خاصيت حرارت هم از بين بردن است.  نار:

اند كه بسياری از آداب  قدر با هم خوب اند، كه اين اند. حميم رفيق شفيق حميه و حمم و حميم اشتقاق اكبر حمیه:

 بازند.  بينشان رنگ می

گيرد. يعنی اثری دارد كه اثرات را  برد و هر چيز ديگری را از او می شدت حرارت كه او را در خودش می حامیه:نار 

آورند. چوب به خاكستر  از محروميت و فقدان صحبت به ميان می )ره(كند. لذا حضرت علامه برد، نابودش می می

كن است كه حرارت چسبندگی ايجاد شود و اين خاصيت آتش است و اين شدت حرارت است. اولش مم تبديل می

 كننده است. كند )مثل گل و سفال( ولی اگر زياد شود متلاشی

 ارتباطات سوره قابل رؤيت است. حرارتی كه اثرش متلاشی كردن است. سنگينی كه شبيه قارعه است.

گذارد، نه تجمعی  یالعاده تاثيرگذار است كه تجمع و استحكامات صورت گرفته را از هم باز م فوق  سوره يك ضربه

آيد.  آيد. وجه اثر اشياء رو می ماند و وجه خفت، اثردار بودن و اثرگذار بودن رو می و نه ارتباطی و نه استحكامی می
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شود. گويی تا الان با خود شئ كار داشتيد و الان با ارزش، اثر و مقدار كار داريد. اينكه اثر  ارزش اشيا مشخص می

 حيات اثر دارد. آن طرف اگر سبكی باشد كيفيت حياتی ندارد. دارد يا ندارد كيفيتی از

ارزش است و هم مبدا و مرجعش است. پس كيفيت يك چيز را از مبدا و مرجعش  مادری دارد كه پست و بی

داند. اين فرد  شناسيم. پس حيات چيزی جز كيفيت آن نيست. چون چيزی را مبدا دانسته است آن را مرجع هم می می

 را مادر خود قرار داده است.خودش نار 

اولين باری كه ميل به دنيا در فرد شكل گرفت، آدم خوب و مهربانی بود و آثار و ارزش بسياری داشت ولی تا جايی 

گيرد تا برايش چيزی نماند. مثلا از كوه تجمع و صلابت را بگيری ديگر برايش  اثرات را از او می  رود كه همه می

های مختلفی مطالعه كنيد. مثلا موضوع اثر و  اين سوره را با نظام واژگانی آن در حوزهشود  ماند. می چيزی نمی

 تواند از اين راه مطالعه شود، چنين است: ارزش. تمامی مواقفی كه می

 تواند با فهم سوره ارزش و قدر را دريابد.  مثلا خدا برای چه چيزهايی ثقالت و خفت قائل است و می (1

رضايت يا هوای نفس، و تحليل كرد.   مرجع و محل رجوع بررسی كرد، مثلا سورهشود سوره را روی  می (2

تكاثر   ای نوشت با تحليل رضايت و هوای نفس كه ظاهرا با هم تقابلی دارند. اگر يادتان باشد سوره مقاله

دارد.  بحث توجه به امری ثابت نسبت به امری متغير است. يعنی از اين سفل به آن چيزی كه علوّ و ارتباط

  شود و جلوه اش اين است كه چطور مرجع می تحليل هوای نفس دانست كه ثمره  شود سوره را سوره لذا می

 اش چطور است و ...؟ دنيايی

توان مطالعه كرد و به ديد جالبی رسيد مثلا كلمه قارعه  توان مطالعه كرد. قرآن را می خود قارعه را هم می (3

توان استخراج  عاد قارعه را تكذيب كردند، و ملحقات قارعه را می حاقه است كه ثمود و  يكی در سوره

 كرد. اين هم يك مبدا پژوهشی ديگر است.)در قرآن هم هميشه قارعه اسم فاعل است.( 

 توان بررسی كرد. كه ساير تصاوير قيامت را می«. يوم»های  بررسی ويژگی (4

ها  توان با مبدا و مرجع ها را می ها بود. كيفيت اين سرنخ ها و سير پژوهشی چنين بود و كار ما بررسی اين نظام واژه

 بررسی كرد.
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 ساعت دوم کلاس:

 آقای رجبعلی 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)القَْارِعَةُ

 (2)الْقَارِعَةُ مَا

 (3)القَْارِعَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (4)المَْبثُْوثِ كاَلفَْرَاشِ النَّاسُ يكَُونُ يَوْمَ

 (5)الْمنَفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبَِالُ تَكُونُ وَ

 (6)مَواَزِينُهُ ثقَُلَتْ مَن فَأَمَّا

 (7)رَّاضيَِةٍ عِيشَةٍ فىِ فَهُوَ

 (8)موََازِينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ

 (9)هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ

 (10)هِيَهْ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (11) حَامِيَةُ نَارٌ

چيان فرمودند يك اتفاقی افتاد: يكی فراش مبثوث و عهن منفوش بود و ديگری  كه آقای چيت معنايیدر اين شبكه 

شود  بحث راجع به عيش و برخورد شديد اثرگذار. اين اثر، شكل متلاشی شدن دارد، كه اگر ناس باشد گسيخته می

 و اگر كوه باشد يك پاشيدگی مخصوص به خودش است. 
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انگار چيزی بود كه گرفته شد و از اول هم نبوده، معلوم شد كه نيست و اينكه شما  چه گسيختگی و چه پاشيدگی

شود انگار چيزی از كوه بود كه وقتی آن را گرفتند ديگر  شود و به هوا بلند می بيند كوهی وقتی عهن منفوش می می

رود و اين  و تاليف از بين می ها سر انسجامشان دعوا است و اين ائتلاف بيند كه انسان قدر كه شما می هيچ شد. آن

الان آن انسجام گرفته شده است. اين  اماای كه انسجام داشته  اند. يك چيزی داشته ها به خوبی نشان داده شده انسجام

توانيم ببينيم. عيشه راضيه حيات نبود كانّ كيفيت حيات بود. عيشه  دادن و گرفتن را در كيفيت عيش راضيه را می

 اند. و اصل در موصوف و صفت خودِ موصوف است.  تراضيه موصوف و صف

ای عيش بحث كيفيت حيات موضوع بود و حيات به كيفيت حيات تعريف شد و خود حيات نوعی  در تحليل واژه

خوش.   كننده كيفيت است. كسی كه راضيه است را هم حذف كرده است و انگار زندگی خوش است و نه زندگی

. يعنی چيزی حال و حس و روح داشته باشد. مثلا يك جمعی ايمان داشته باشند و تاكيد را روی كيفيت برده است

اتصال؛ مثلا من و آقای چيت چيان به ظاهر كه با طنابی كه   شود؛ و نكته  نقطه قدر حس نمی تفاوتش در ظاهر آن

فهمند كه يك  د میكنند، كه اگر شكرآبی بين ما دو ايجاد شو می  حس آن را ها شود ولی آدم نيست و ديده نمی

كنيم چنين شكلی است. سرتاسر واژگان به  چيزی نيست، يك روحی نيست، آن كيفيتی كه راجع به آن صحبت می

ها يك روحی وجود داشته باشد كه اگر بيرون  گونه بررسی كنيم كه در آن توانيم اين ها را می خصوص تأليف

 ال باشند عهن منفوش شوند. كشيده بشود؛ اگر ناس باشد فراش مبثوث شوند و اگر جب

توان بريد و كلاس تمام شود و مثل  اند، تحت شرايطی نخ كلاس را می همه كسانی كه اينجا در اين كلاس نشسته

فراش مبثوث شود، اين اتفاق ظاهرا در اين سوره به خوبی گفته شده است. در واقع كيفيت از چيزی گرفته شود 

 شود. قارعه می

اند. مالقارعه هم به تنهايی. اين دو با هم يك مدل اتصال دارند.  ، خودشان به تنهايی يك اتصال«القارعه ومالقارعه»

 اند. اليه در اين سوره با انواع اتصالات كار داريم، برخی موصوف و صفت و برخی مضاف و مضاف

ای پيدا كنيم كه اين  رههايی داريم تا بتوانيم گزا شدن خواهيم ببينيم كه در اين سوره چه اتصالات و چه چفت می

 شود.  ها فرمول انسجام حق بودن هر چيزی باشد كه اگر بيرون كشيده شود متلاشی می گزاره
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خواهيم به اين برسيم كه از آن ميزان در بياوريم، در واقع در  شود داشت؛ ما می های فراوانی می از اين سوره استفاده

ای بسا به   ها يك فرض است. توان اين را مثبت و منفی ديد. اين بحث كوه چه برداشته شد كه عهن منفوش شد. می

 چند گزاره برسيم و مبحث به يك جای خوبی برسد. 

 هايی حكم تعريف دارند. مضاف و مضاف اليه، موصوف و صفت، جمله و ... . بايد كمك كنيد تا ببينيم چه چيزی

به اسم فاعل چسبيده « ال»ان روی القارعه مانور داد. چون تو توان مبتدا و خبر گرفت. می را می «القارعه ماالقارعه»

شود: هو الذی قرع . آن كسی كه كوبيد خيلی موضوعيت  دهد. اگر الذی بگيريم معنا می می« الذی»است پس معنی 

 كند .  پيدا می

از چيزی كه من شناسی. وقتی  ای كه می سازد. القارعه يعنی كوبنده القارعه ماالقارعه نوعی مبتدا و خبر را می

معرفه  «القارعه»به اين معنی است كه اين چيز با عظمت است. درست است كه  شناسم دوباره سوال پرسيد شده می

 برای ما معرفه نيست.  نيز چنداناست ولی انگار 

بيان  كند چون باز توان به رسول خدا برگرداند و يا به هر مطلق مخاطبی. در هر دو حالت فرقی نمی القارعه را می

خواهد  . می«و ما ادراک ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر»تفهيم است. عظمت را كُددار كرده است. مثل 

 نهايت را الف شهر به بعد حساب كن.  نهايت است. ولی اين بی بگويد ليله القدر عظمتش بی

وآله( هم اين ما القارعه است. قارعه با عظمت  عليه  الله جا حساب كن كه برای رسول خدا)صلی نهايت را از آن بی

فهماند بدون اين كه كوچكش كند. چون هر  است. بطوری كه بتوانی اين عظمت را تصور كنی. عظمت را به تو می

توان پيدا كرد. ميزان عظمت از اين  جا می ا اينشود. شاخص عظمت ر چيز را وقتی انسان بخواهد بفهمد كوچك می

 شود.  سه آيه اول مشخص می

ها  شمارند. دنبال غلط ها را می غلط ،ميزان عظمت يعنی چه؟ مثلا در ديكته وقتی بخواهند به شما نمره دهند

دهد كه بنای  نشان می ای را دهند. در سوره قارعه سنجه بينند و نمره می ها معمولا غلط را می گردند. در ارزيابی می

 سنجد. می« بود»سنجد، از  نمی« نبود»آن بر خلأ نيست. از 

 توان به اين گزاره رسيد.  گويند تفخيم و عظمت ولی با اين تفخيم و عظمت می در تحليل ادبی سه آيه می 
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 القارعه مالقارعه ... يوم 

 هايت را در ظرف بريزد. ن خواهد اين بی می «يوم»نهايت صحبت كرده است. با آوردن  از بی

 با عظمت، ظرف دارد. ظرف ظهور دارد. ظرف عظمت شاخصی برای عظمت است.   قارعه

را موصوف و صفت بگيريم به كمك ناس و اتفاقی  «فراش مبثوث»توان  . می«يوم يكون الناس كالفراش المبثوث»

 توان به ميزان عظمت دست يافت. افتد می كه برای ناس می

تواند مثََلِ ميزانِ عظمت  ارد و مثََل، ميزان برای شناخت عظمت است. بستر اجتماعی حيات انسان میعظمت مثََل د

شوند. بايد اول انسجام ناس را  می «مبثوثالكالفراش »يافتنی است. ناس  باشد. مثلی از جنس انسان آورده كه دست

اندازد. فراش مبثوث هم در بستر طبيعت است.  بفهمم تا كالفراش مبثوث شدن برای من كوبنده شود و من را به فزع 

 ها مثل متلاشی شدن كوه هاست .  ناس نظام اجتماعی و پيوند بين مردم است. گسيخته شدن ناس و تشتت آن

 . «تكون الجبال كاالعهن المنفوش»توان مثلی ديگر را ميزان قرار داد.  برای درک عظمت يك مثل می

 . «يشه راضيهفاما من ثقلت موازينه فهو فی ع»

تواند عمل و كيفيت عمل و كيفيت  تواند شاخصی برای عظمت باشد. هر كسی می كيفيت عمل و حيات انسان می

 ای داشته باشد كه براساس آن بتوان عظمت را فهميد.  عيشی و كيفيت زندگی

د ميزانی برای توان كند می ی مطلوب آن كه به شكل كيفيت حيات و عيش راضيه ظهور می كيفيت عمل و نتيجه

 درک عظمت باشد. 

 . «و اما من خفت موازينه فامّه هاويه و ما ادراک ماهيه نار حاميه»

 سبكی و خفّ ميزان نه تنها مانعی برای درک عظمت نيست بلكه خود ميزانی برای درک عظمت است. 

ت درک آن برای ما معلوم ای مهم شد. نقش آن و كيفي از سه آيه اول عظمت برداشت كرديم. ميزان برايمان واژه

 شد. 
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قيامت است. وجوه مختلف قيامت و اين كه با انسان   شود؟ به اعتباری اين سوره سوره ای می از اين تحليل چه استفاده

 كند. كند، با هستی چه می كند، با ناس چه می چه می

يافتنی است بدون اين كه از عظمتش كم بشود. اين سوره قل هو الله است  نقش قيامت در رشد و درک عظمت دست

 ی قيامت است.  قيامت. شناسنامه  با ترجمه

 ی كاربردی را از اين تحليل دربياوريم رضايت و عيش راضيه است.  اگر بخواهيم واژه

ز است. رضايت حقيقی به درک عظمت است. به ادراک عظمت برای تحليل كيفيت حيات انسان سوره قارعه نيا

رسد الاّ  است. در اين ادراک حتما شكوه و فزعی است. اما حاصل آن عيش راضيه است. كسی به عيش راضيه نمی

 اين كه عظمت را درک كند. 

دهد. با قارعه بودن  كند كه قيامت كجای زندگی شماست. درعظمت خودش را نشان می اين سوره مشخص می

 دهد.  قيامت خودش را نشان می

 كند. بهشت و جهنم را روی زمين نشان داده است.  از جهنم و بهشت شاخص درست می

ما از   فهم ما از بهشت و جهنم و بهره ايم كجا بوده است؟ جواب اين سوال ميزان مندترين تصويری كه ديدهشكوه

 كند.  عقل را مشخص می

 سوره قارعه، حاقه و رعد در اين مورد هستند. مَثَل هم زياد دارند. به اندازه عظمت كوبش انسان علم پيدا كرده است. 

  چيان: آقای چيت

 سه كار از اول كلاس تا الان انجام شده:

 يامت، ارزش و جايگاه آن .فضای كلی از سوره مطرح شد. موضوع ق1

 واژگان كشيده شد. واژگانی در نگاه اول مشخص نبودند. مثل واژه اثر و علم و تجمع   .ارتباط واژگان سوره و نقشه2
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.تحليل ادبی و سياق آن كه به بحث عظمت رسيد. اصلا شايد معنی قارعه كوبيدن نباشد بلكه عظمت باشد كه وقتی 3

 كنند.  ن را بصورت كوبيدن احساس میكند اثرش بر ديگرا ظهور می

يابد. اين بروز عظمت برای كسانی كه خفيف هستند بصورت كوبيدن  قارعه روزی است كه عظمت خدا بروز می

 روز خندق.  مانند شود احساس می

قارعه  ی قارعه را با خود سوره بيان كنيم يا معرفی كنيم. خواهيم واژه كند. می عظمت حيثيتی از ميزان را بيان می

 دانيم چيست. از معرفی قارعه سوره قارعه را بفهميم.  حقيقتی است كه بايد بدانيم چيست ولی نمی

 تواند ظهور و بروز پيدا كند. ظرف آن هم از جنس حق و حقيقت است.  قارعه حقيقتی است كه می

ت كه برای مخاطب فراش شوند اين اس شوند يا نمی ، فارغ از اين كه ناس فراش مبثوث می«مبثوثالكالفراش »

 شوند.  مبثوث می

يكی از آثار ظهور قارعه اين است كه نگاه مخاطب را در هنگام مواجهه نسبت به موضوعاتی مانند ناس و جبال تغيير 

 كند. ناس مقابل فراش مبثوث است و عهن منفوش هم مقابل جبال است.  دهد. يا به عبارتی زير و رو می می

ارتباط با   ذات شی است و يا بواسطه  كند. عظمت يا بواسطه اوضاع را زير و رو و خافضه رافعه می «القارعه»يعنی 

آيد. شهرت ذيل ناس است. اين  جباليت بوجود می  آيد. مثلا قدرت و علم و قارونيت بواسطه اشياء ديگر بوجود می

 خواهد .  مباحث مطالعه می

كند. ناس و  برد. چيزی بزرگتر را مطرح می ر ديد مخاطب از بين میقارعه چيزی است كه عظمت ناس و جبال را د

آيد. يكی مرد جنگی به از صد  آيد كه ديگر عظمت ناس و جبال به چشم نمی جبال عظمت دارند. اما عظمتی می

 هزار. 

های  كه جلوهشود  در ناس و جبال تجمع، ارتباط، استحكام وجود دارد. در قارعه تجمع، ارتباط، استحكامی ايجاد می

 برد.  ديگر را از رنگ و رو می
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السلام( را  شود قارعه قبل از قيامت اتفاق بيافتد. كسانی كه در جنگ احزاب بودند و دفاع يك نفره امام علی)عليه می

 فرجه( هم هستند.  تعالی الله ديدند قارعه را تجربه كردند. تمام آيات قيامت در مورد ظهور امام عصر)عج

كند تا جدايی صورت گيرد. قارعه وزن را جلوه  بندی است. پس معياری را اقامه می رعه ايجاد دستهاز آثار قا

 كند.  قارعه معنا پيدا می  جلوه  دهد. ثقل يا خفيف بودن بواسطه می

آيد. اثرش كوبيدن است.  حقيقت بزرگ است. احساس كوبيده شدن بوجود می  غرض كوبيدن نيست، غرض جلوه

 ست از عظمت و استحكام و وزن. اي واژه جلوه

رود. تجلی  شود مثل كوبيدن است. شكوه قارعه بالاتر می ها مشخص می كند و ارزش جدايی و هول ايجاد می زيرا

كند در نتيجه كيفيت رضايت  عظمت و قيمت و حق و خفيف شدن باطل را در پی دارد. وقتی حق ثقالت پيدا می

 شود.  ای از حيات ايجاد می گونه

 دهد.  شويم. قارعه كيفيت زندگی را ارتقا می مثبت قارعه متوجه می  جنبه پس

كند و هم جهنم. اگر قارعه نبود بهشت و جهنم نبود و كيفيت  قيامتی است كه هم بهشت درست می  قارعه واژه

در دوران كند كه قابل مقايسه با كيفيت زندگی  ای در مدينه ايجاد می زندگی مشخص نبود. قارعه كيفيت زندگی

 جاهليت نيست. 

كنند. تجلی اين عظمت در عالم، كيفيت زندگی مومنين را ارتقا داده و  ها اين كيفيت را درست می عظمت

 كند.  محروميت را نصيب كافرين می

های عالم كه  اند. مثبت يا منفی نيستند. ايجادكننده هستند. تجلی عظمت و محكم های قيامتی اين گونه واژه  همه

 كند.  شود. حقيقت ارزش را عيان می وزن می  اقامهموجب 

دانيم بايد يك اتفاقی بيافتد تا  های دانشگاهی مختلفی هست. كدامشان بيشتر ارزش دارد؟ نمی در جمع ما مدرک

 گذاری واقعی بشوند. ها ارزش كنند. بايد اين ها برای هر چيز ناسيت و جباليت توليد می ببينيم كدام ارزش دارد. انسان

 ها ارزش بيشتری دارند.  ها بايد قيمتشان مشخص بشود. اصلا كداميك از اين سن، جنس، مدرک، ظاهر انسان
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 فهمی چه چيزی ارزش دارد.  شود. می ها مشخص می قارعه كه محقق بشود عظمت

وآله( سه بار از همه اقرار  عليه الله تر است. در جنگ احزاب پيامبر)صلی ماجرای جنگ احزاب از فتح خيبر با عظمت

 السلام(.  گرفتند و هيچ كس حاضر نشد بجنگد جز حضرت علی)عليه

ه علی يوم ضرب»نماند. ای باقی  السلام( را فهميد و هيچ بهانه هر كس كه اين ماجرا را ديد عظمت امام علی)عليه

خواهد عيار و  خواهد كسی را ضايع كند بلكه می تر بود. نمی . از هر سنگينی سنگين«فضل من عبادت الثقلينالخندق أ

 معيار به ما بدهد. 

كردند . بعد از مدتی فرمودند كه حقيقتا شما  السلام( را تماشا می السلام( عيادت امام سجاد)عليه روزی امام باقر)عليه

السلام( به پهنای صورت اشك  كنندگان هستيد. سيد ساجدين هستند. در اين لحظه حضرت سجاد)عليهزينت عبادت 

السلام( نيست و  يك ضربت علی بن ابی طالب)عليه  كنندگان به اندازه ريختند و فرمودند همه عبادت من و عبادت

السلام( هم معيار  م( برای امام سجاد)عليهالسلا السلام( را گفتند. اين ضربت امام علی)عليه اوصاف اميرالمومنين)عليه

 است. 

 وقتی حقيقت ارزش مشخص شد دو حالت وجود دارد. يا انسان با ارزش هست و يا نيست. 

 كند.  گردد و درستش می در دنيا اگر اين اتفاق بيافتد خاصيت دارد. چون انسان وقتی فهميد كاری ارزش ندارد برمی

ما گفتند برای اين بوده كه ما را در آتش نياندازند. نه اين كه بخواهند ما را در آتش اگر در دنيا اين حقيقت را به 

 بياندازند. هشدار برای جلوگيری از خطر است. 

كردم.  های قرآن كار می ماه بنده شبانه روز روی پرسش 5كرديم.  ما كتاب تفكر پرسشی را كار می 90حدود سال 

 مفصل بود.  بعدی كشيده بودم و بسيار 4نمودار 

من به  ماه 5ش دقيقه تمام تلا 1آقای اخوت يك معيار برای درستی اين پژوهش مفصل بنده اقامه كردند. در عرض 

 ی وزنش را از دست داد.  خاكستر تبديل شد و همه
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نشود و  شد اين وزن و معيار اقامه كردم كه می السلام( من به اين فكر می بيت)عليهم در مسير دانشگاه تا مدرسه اهل

بيست سال بعد من متوجه اشتباهم بشوم و قابل جبران نباشد. خلاصه متوجه اشتباه شديم و جبران كرديم و بعد از 

 چند ماه كتاب تفكر پرسشی به نتيجه رسيد. 

 دار كند.  تواند كارهای انسان را ارزش اين اتفاق تا قبل قيامت می

های قرآن است. قبل از قيامت  ترين سوره اک است، از رحمانیكند وحشتناک و ترسن سوره قارعه كه همه فكر می

دار كند. قارعه مثل كوبيدن به قلبی است كه از كار افتاده و دوباره به حركت  گويد كارهايش را قيمت به انسان می

 بياندازدش. 

ه بهشت نفروشيد. قيمت انسان فرمايد حتی خودتان را ب السلام( می برد كه امام علی)عليه قدر بالا می قيمت انسان را اين

 حق است و لاغير. 

آورد اگر به  دهد كه انسان ارزش دارد يا نه. ميل اگر به هوی باشد برای انسان محروميت می های انسان نشان می ميل

 كند.  هايی است كه حب دنيا را برطرف می آورد. اين سوره از رأس سوره حق باشد برای انسان رضايت می

گويد دنيا ارزش ندارد.  كند از حيث اين كه دنيا ثابت نيست. سوره قارعه می دنيا را برطرف می سوره تكاثر حب

 شود.  متاع قليل است. در اين سوره مديريت ميل اتفاق می

 ترين چيز است.  )هوی: هاويه   /  حق: قارعه( هوی سافل

 انسان بين هوی و حق است. 

مله افراد خفت موازينه است. اگر كسی باطنش از ظاهرش زيباتر بود از اگر كسی ظاهرش از باطنش زيباتر بود از ج

جمله افراد ثقلت موازينه است. هر عملی ظاهرش زيباتر از باطنش باشد خفّت است و هر عملی باطنش از ظاهرش 

 زيباتر باشد ثقلت است. چقدر صورت و باطن عمل اخلاص و تقوا دارد. 

 شوند.  وند و آن سر طيف همه دچار محروميت میش در اين صورت همه دچار رضايت می
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كردند. همه مرده بودند. حواريون علت را پرسيدند. حضرت  السلام( از شهری عبور می حضرت عيسی)عليه

كرديم كه به  ما در عافيت زندگی می  السلام( يك نفرشان را زنده كردند و علت را پرسيدند. گفت همه عيسی)عليه

 هاويه رسيديم. 

 هايی از آتش قرار دارد.  پرسيدند: هاويه چيست؟ دريايی از آتش كه در آن كوه حضرت 

 طور شد؟ جواب داد چون حب دنيا داشتيم و تبعيت از طواغيت.  حضرت پرسيدند: چرا اين

 ای بسا ناس و جبال همين سوره باشد. 

رضوا بالحيات الدنيا و »شديم.  شديم و پشت كردنش ناراحت می آوردن دنيا به ما خوشحال میی گفت: ما از رو

 . «اطمئنوا بها

افتم  ها نبودم و در آن دنيا به درختی وصل هستم كه اگر از آن رها شوم در آتش می آن شخص گفت: من از طاغوت

 رسد.  ها برسد به من هم می و اگر عذابی به آن

 ارزش دارد بر اين كه اين اتفاق بيافتد.  ،م( گفتند: خوابيدن بر مزبله و خوردن نان جو بهتر استالسلا حضرت)عليه

دهيد يا  اش را صفر كنيد. ببينيد آن كار انجام می ، مواهب دنيايی«خفتّ»است يا  «ثقلت»اگر خواستيد بفهميد كاری 

 دهيد ثقلت است.  دهيد؟ اگر ادامه می تان را ادامه می نه. مثلا اگر مدرک دانشگاهی به شما ندهند رشته

 همه زندگی همين است. 

د يا نه. اگر كسی ازدواج مان ببينيد قيمتی برايش می ،اش را صفر كنيد مواهب دنيايی ،آمد اگر كسی خواستگاری

 رسد.  اش نمی رسد. اگر كسی بخاطر پول يا زيبايی ازدواج كرد به خواسته كرد نه برای مواهب دنيايی، به رضايت می

 رساند.  شكند و به رضايت می قارعه ترديدهای انسان را می

يعنی اين كه شيطان كار  گويند از راست كند. جلو، عقب، چپ، راست. علامه می شيطان از چهار طرف حمله می

 كاری را انجام دهيم كه خدا بخواهد نه خودمان بخواهيم.  اندازد تا وظيفه ات را انجام ندهی. خيری را پيش می



26 
 

حضرت ، السلام( السلام( و امام حسن)عليه های زندگی امير المومنين)عليه در كربلا، در صحنهقارعه 

 السلام(.  مريم)عليها

 ای كه ارزش امامت را داشت.  ساله 8السلام(. بچه  حضرت مريم)عليه ،آزمايش سختی شد در امامت امام جوادشيعه 

 السلام( جوان بود و عظمت ظاهری نداشت.  السلام( هم همين ابتلا بود. حضرت)عليه در زمان اميرالمومنين)عليه

. حق، ارزش است. و غير از آن شود ها وزن اقامه می های عظيم كه در آن ها آزمون اخلاص و تقوا بود. صحنه اين

 محروميت است. 

عمرش را دزدی كرده باشد و روزی به اين نتيجه برسد كه دنيا پست است   ويژگی اسلام اين است كه اگر كسی همه

دهد تا  هايی كه دارد يك صفر قرار می صفر  شود به عمل در ميدان حق. برای همه اش تبديل می ی دزدی تجربه  همه

 ارزشمند شود. قارعه اتفاق باشكوهی است. 

السلام( پرسيدند چرا سلمان اين قدر مورد توجه شماست؟ فرمودند سلمان سه ويژگی داشت:  ليهاز امام صادق)ع

داشت. همواره  نشستن با فقرا و مساكين را دوست داشت. مجلس علم و محضر عالم را از هر چيز بيشتر دوست می

 داد.  السلام( را به هوای خود ترجيح می هوای اميرالمومنين)عليه

 را مطرح خواهند كرد. سه آينده آقای اخوت مباحث سورهشاءالله جلان
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